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یکـــی از این ســـامورایی های خشـــن فراری اســـت و 3 عضـــو بانـــدش در دادگاه تحت محاکمه 
گرفتند. قرار 

محاکمه به صورت ویدیو کنفرانس از داخل زندان

حمله سامورایی ها 
به ویلای تاجر ایرانی

 سه شنبه، 27 تیر 1402
  29 ذی الحجه1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8235
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چهار مرد نقابدار به سبک سامورایی ها به خانه تاجر ایرانی 
و همسر سوئدی اش در کرج حمله کردند و دست به سرقت 

میلیاردی زدند.

ســـرش را روی دســـته صندلـــی 
گذاشـــت وقتی چشـــم باز کرد، 
انگار نیمه شـــب بود، به سختی 
ســـر برگردانـــد. ســـاعت نزدیک 
چهـــار صبح بود هنوز فرشـــاد به 
خانه برنگشـــته بود. احســـاس 
درد شـــدیدی در ناحیـــه کمـــر 
و دنده هایـــش کـــرد. خـــودش 
هـــم نمی دانســـت چرا ایـــن قدر 
مضطرب است چه شـــده که آن 

طـــور خوابش برده اســـت.

کوچه 
تاریک

استان
د

استان
د

 عمو و دیگر عاملان جنایت 
اصرار بر بی گناهی دارند

قرار مرگ در زیرزمین 
خانه قدیمی

ی دعوت بود.  ن به میهمانـــ پســـر جوا
ن  ن قرارهایی داشـــت اما ای بارها چنی
ی رفت  ی م ل مرگ به اســـتقبا بایـــد  بار 

را نوشته بودند. که نســـخه اش 
ی چهار دوستش  ن با همدست مرد جوا
ی هولناک برادرزاده اش را در  در اقدام
ی به قتل رساند. ن خانه قدیم زیرزمی
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پزشکی قانونی جنون این قاتل را رد کرد

مهندس دهیار ناخواسته قاتل شد

جنایت در سوءظن 
جنون آمیز

قتل به خاطر یک الاغ

مرد جنایتکار بـــا ادعای بیمـــاری روانی دو 
قطبی اش خـــود را در سرنوشـــت دردناک 
همســـرش بی گنـــاه نشـــان داد.متهـــم در 
جنایتـــی هولناک مدعی اســـت بـــه خاطر 
بیماری روانی کـــه دارم زن خائن ام را خفه 

کرده ام.  

ن  ن که در جریا دهیار روستای ســـنگا
او را به  ن  از روســـتاییا ی  با یک درگیری 
بـــزودی پـــای میز  قتل رســـانده بـــود 

رفت. محاکمه خواهـــد 
 140 ن«، مرداد ماه سال 1 به گزارش »ایرا
ی از اعضای  ی به مرگ مرموز یک رسیدگ
ن، در  شـــورای روســـتاهای غرب تهرا
ن در دستور کار بازپرس  یک بیمارستا
ن  شعبه ســـوم دادســـرای جنایی تهرا

ر گرفت. قرا

جسد این پسر 4 ماه ناشناس بود

رازگشایی از مرگ یخی 
مسافر دانمارک در تهران

گره کور مرگ دردناک مسافر دانمارک 
ن باز شـــد. در ایـــام عید نوروز  در تهرا
ی در کنار یک  ل جســـد مرد جوان امسا
ن  ل تهرا رودخانـــه در ارتفاعات شـــما

افتاده بود.

دختر جوان به پلیس پناه برد

آرزوهای بر باد رفته در خانه ذغالی
واد بود،  بســـاط مـــ ی آیـــد پدرم شـــب ها پـــای  یـــادم م ی  از وقتـــ
با صورت های وحشـــتناک پای منقل  ی دیدم که  دوســـتانش را م
م  م سرنوشت مرا ه ی دانست م، نم بدی داشت ی نشستند. حس  م
ی گیرد.... ن م ی را از م ی کشاند و جوان ن بساط کثیف م پای همی
از محلات  ی  یکـــ به مواد مخدر داشـــت، در  اعتیاد شـــدید  پدرم 
ن 3 برادر و 2 خواهر کوچک تر  م، م ی کردی ی م ن شـــهر زندگ پایی
ن پـــدر و مادرم  از خـــودم دارم، همیشـــه اختلافـــات زیـــادی بی
ی زد. مادرم فقط  ی کتک مـــ را خیل وجود داشـــت. پدرم، مـــادرم 
ی  ی کـــرد، پـــدرم بیکار بـــود و گاه بـــه خاطر مـــا بچه هـــا تحمل م
و  ی رفت  ی وقت ها ســـر کار نم ی کرد، خیل اوقات دستفروشـــی م

ی مواد بود. با دوســـتانش پا
م، بیچاره  م و تحمل کردیـــ ی و فقر ســـاختی ی با بی پولـــ  مـــا خیل
ی کرد، آخر شـــب  مادرم از صبح تا شـــب در خانه های مردم کار م
با زور  ل هایش پای بساط مواد پدرم  ی گشـــت پو که به خانه برم

ی رفت هوا... ی شـــد و م و کتک دود م
ن  م و پدرم بدو ل راهنمایی ترک تحصیل کن ن مجبور شـــدم او م
ی و خانواده  اینکـــه نظرم را بخواهـــد و برای اینکه مخـــارج زندگ
ی بود  ن در حال کمتر شـــود مرا به عقد پسر دوســـتش درآورد و ای

ازدواج کردم.  او  با  که شوهرم نیز اعتیاد داشـــت و به اجبار پدرم 
ن معتاد بود، علاقه ای  ی مجید بیکار از آب درآمد و چو بعد از مدت
م.  ل پدرم برگشت از عروســـی به منز م و دو ماه بعد  او نداشـــت به 
ی زد، مجبور شـــدم  ی کتک م ن بـــود، خیل ی بد ده همســـرم خیل
ی افراد  طلاق بگیرم. شـــرایط بدی بود، به خاطر معاشرت با بعض
ی به خـــودم آمدم که خودم را  م درگیر اعتیاد شـــدم و وقت ن ه م
ی کردم سرنوشـــت مرا  پای بســـاط مواد دیدم. هیچ وقت فکر نم
ی آمد دنبالش بروم... بدم م از چیزی که  بکشـــاند و  ن راه  ای به 

نظر کارشناسی
زهرا بیات کارشناس ارشد روانشناسی

با ورود  م جوامع بوده بویژه  از معضـــلات مه ی  اعتیاد همواره یک
ن  م تری ن، مه بـــه چرخه مصـــرف معتـــادا ی پر خطر  مواد صنعتـــ
ن اســـت که  مســـأله ای که بایـــد درباره اعتیاد در نظر داشـــت ای
م که  م و بپذیری ن بدانی ن یک بیماری مزم باید به عنوا اعتیاد را 
به فـــرد بیمار و خانواده  اعتیاد فرایندی پیچیده وآســـیب زننده 

ی باشد. او م
و  ی  اجتماع اقتصادی،  ن در وضعیت  تواز ی، عدم  ن نوجوان سنی

ی از عوامل زمینه ســـاز اعتیاد است. فرهنگ

ن پرونده، اعتیاد خانواده، عدم مدیریت پدر  مشکل اساسی در ای
ن بـــا افراد آلوده، وضعیت  ی، ارتباط گرفت ل زندگ و مـــادر در کنتر
ن از  ی ضعیف، ازدواج اجباری، عدم شناخت زوجی اقتصادی خیل
ن در  ی، احساس درمانده بود ن در زندگ م، عدم صداقت زوجی ه
ی بوده که  ی، احساس یأس و ناامیدی و... در زندگ فرد، افسردگ

نهایتاً به مصرف مواد روی آورده است.
از ســـوی خانواده، کمبود محبت و احساس ضعف،  ن   طرد شـــد
ی در فرد، عدم اعتماد به  ی و روان ن نیازهای عاطف برآورده نشـــد
ی  ارتباط ن مهارت های  ن مهارت مقابله ای، فقدا نفس، نداشـــت
ن عـــزت نفس و  ن بود ن، احســـاس حقـــارت و پاییـــ بـــا اطرافیا
ن عوامـــل گرایش به  م تری ی ضعیـــف از مه مهارت هـــای اجتماع
ن؛ بی ســـوادی  ی چو ن عوامل خانوادگ اعتیاد اســـت، همچنیـــ
ی صحیح، عدم  از روش های تربیت ن  ی والدی ن، عدم آگاه والدی
ن،  ن و فرزندا ن والدی وجود ارتباطات دوســـتانه و صمیمانه بیـــ
واده و عدم  ن اعضای خانـــ اعتیـــاد پدر، رابطه ســـرد و خشـــک بی
ی از جانـــب خانواده در اعتیـــاد افراد مؤثر  ی روان حمایـــت عاطف
ی از  م بین ی، استرس، احســـاس حقارت و خود ک اســـت.  افسردگ
ی آورند. ی افرادی اســـت که بـــه اعتیاد روی م جمله عوامل روان

آخرین پلان
دانیـــال کـــه جوانی ســـر بـــه زیـــر، آرام و متین به 
نظر می رســـید همراه با خانمی آرایـــش کرده وارد 

اتاق شـــدند!
بدون هیـــچ مقدمـــه ای و قبل از اینکـــه بخواهم 
فضـــا را بـــرای بیان مشکلات شـــان فراهم ســـازم، 

لب به ســـخن گشـــود.
ســـال قبـــل بـــه خواســـتگاری اش رفتـــم، شـــیما 
همانـــی بود کـــه می خواســـتم؛ چـــادری، عفیف، 

با حیـــا و بـــا وقار.
آغاز خوبی داشتیم، خیلی خوش می گذشت!

افـــکار، اندیشـــه ها و باورهایمـــان نزدیـــک به هم 
بود و اشـــتراکات بســـیاری داشـــتیم، برای همین 
هم هـــر جـــا می رفتیـــم و هـــر کاری می کردیم، به 
اتفـــاق لذت می بردیم؛ مســـجد، هیأت، مشـــهد، 

حرم، قبور شـــهدا و...
ولی این ماه های عسلی خیلی زود زهرمار شد.

شیما رفت و شیمای دیگری برگشت.
چـــادر را کنـــار گذاشـــت، لباس هایش بســـرعت 

تنـــگ و تنگ تر شـــد!
آرایش اش هم غلیظ و غلیظ تر!

نمی دانســـتم از کجا دارم می خورم! گوشـــی اش، 
رفقایش، ســـرکارش، دانشگاهش...؟!

هرچـــه تـــلاش می کـــردم، مجابـــش کنـــم، ترمز 
تغییر را بکشـــد و اندکی درنگ کند بی فایده بود!
آنقـــدر تذکـــر داده بودم کـــه دیگـــر حوصله من و 

غرغرهایم را نداشـــت!
از هـــم دور شـــده بودیم. کنـــار هم بودیـــم، ولی 

از هم. دور 
روزهای ناآرام پارســـال و بحبوحه اغتشاشات اوج 
شـــکافی بود که بین خودم و شـــیما تجربه کردم.

هرچه تلاش کردم او را بفهمم، فایده نداشت.
نشدنی بود!

باورم نمی شـــد همان شـــیمای چادری سر به زیر، 
برای تتو روی بدنش پیـــش دکتر مرد برود!!!

نمی توانســـتم بـــا خـــودم، ارزش هایم و شـــیمای 
جدید کنـــار بیایم و برای همین، پیشـــنهاد طلاق 

توافقی را دادم.
و شـــیما گفت: این بهترین هدیـــه زندگی ام بود، 

ممنونم دانیال!!!
شیما بی تفاوت به ســـخنان پر از حسرت همسر، 

نشســـته بود و با ناخن هایـــش بازی می کرد.
دانیال که ســـاکت شـــد، ســـرش را بـــالا گرفت و 

گفـــت: دانیـــال حقیقـــت را می گوید.
راســـتش را بخواهید من از همـــان وقت که خانه 
پـــدرم بـــودم، با حـــال درونـــی و نمـــای بیرونی ام 

مشـــکل داشتم.
درونـــم تلاطمی از اندیشـــه ها، باورهـــا و افکار بود 
کـــه نمی دانســـتم چـــه وقت و بـــه کدام ســـمت 
آرام می گیرد؛ به ســـمت ارزش هـــای خانوادگی ام 
میل می کنـــم یـــا نهایتـــاً در برابر افـــکار جدیدی 
کـــه در وجـــودم طوفانی به پـــا کرده بود، تســـلیم 

می شـــوم؟!

جنگی بود که بیا و ببین!
بـــا دانیال کـــه آشـــنا شـــدم، گفتم شـــاید همانی 

اســـت که قرار اســـت بـــا او آرام شـــوم.
روزها و ماه های اول عقد و زندگی خوب بود.

کم کـــم باور کـــرده بـــودم، هر چـــه بـــه آن اعتقاد 
داشـــته ام، درســـت بوده و مســـیر همان است که 

در آن بوده ام.
دانیـــال هم جلوتر از مـــن و محکم تر از من در این 

مسیر گام برمی داشـــت و با هم پیش می رفتیم.
ولی حالا کـــه فکر می کنـــم می بینم ایـــن رفتارها 
هیـــچ کـــدام حقیقـــی نبـــود و نمایشـــی بـــود که 

بخشـــی از وجودم بـــه آن تـــن داده بود.
لحظاتـــی ســـکوت کـــرد! نمی خواســـتم رشـــته 
افـــکار و حرف هایـــش پاره شـــود. منتظـــر ماندم 

تـــا ادامـــه دهد.

قطره اشـــکی کـــه روی گونه اش می لغزیـــد را کنار 
زد و بـــا صدایی رســـاتر از قبل گفت: امـــا بالاخره 

تصمیمـــم را گرفتم.
و اینی شدم که می بینید!

الان هـــم دانیـــال را دوســـت دارم، ولـــی فقـــط 
خـــودش را! نـــه آنچـــه بـــدان بـــاور دارد!

 آزاد شود تا کنارش باشم!
دانیـــال هم با جدیـــت گفت: من همانی هســـتم 
کـــه بـــدان بـــاور دارم، این تو هســـتی کـــه فریب 
خورده ای و اصالتت را از دســـت داده ای! مطمئن 
بـــاش پشـــیمان می شـــوی و آن روز دیگـــر خیلی 

دیر اســـت!
ل  نبـــا د یـــم  و بر  ، کنیـــد مضـــا  ا لطفـــاً  نـــم  خا

. ن بختی مـــا بد
تحـــول تاریخـــی ســـریع و بی ســـابقه آنچـــه کـــه 
در دوران اخیـــر در حـــال تجربـــه آن هســـتیم، 
شـــکافی عمیق در ارزش ها، باورها و اندیشـــه های 

انســـان ها پدیـــده آورده اســـت.
اجتماعـــی  آن شـــکل گیری دو طیـــف  حاصـــل 
معروف بـــه اهالی ســـنت و اهالی ]بـــه اصطلاح[ 
مـــدرن اســـت کـــه ســـبک متفاوتـــی را زندگـــی 

. می کننـــد
بـــدون پرداختـــن بـــه ایـــن مســـأله کـــه حقیقت 

به کـــدام ســـو نزدیک تـــر اســـت، باید تأییـــد کرد 
کـــه بروز ایـــن شـــکاف در بســـیاری از خانواده ها، 
مشـــکلات بســـیاری پدیـــد آورده اســـت. از جمله 
شـــکاف عمیق بین اعضـــای برخی خانـــواده ها و 

همســـران یا بیـــن والدیـــن و فرزندان!
شـــناخت کافی پیـــش از ازدواج و مراقبت از افکار 
و ارزش هـــا پـــس از ازدواج، می تواند بـــه پایداری 

فرهنگـــی و قـــوام روابط در خانـــواده کمک کند.
در این تجربه، شـــیما تحت تأثیـــر موقعیت هایی 
ماننـــد برخـــی محافـــل، شـــرکت، دوســـتان و... 
بـــا اندیشـــه هایی آشـــنا می شـــود که شـــخصیت، 
ارزش هـــا و باورهایـــش را به کلی تغییـــر می دهد.
حتـــی می تـــوان از تحلیل جلســـه مشاوره شـــان 
بـــه این نتیجه رســـید که او حداقـــل در ناخودآگاه 
ازدواج بـــا دانیـــال را راهی برای کســـب اســـتقلال 

نســـبی از خانـــواده پدری می دانســـت.
ولـــی باورهـــای دینـــی و فرهنگـــی دانیـــال در این 
مســـیر، موجب شـــده اکنـــون اسامی شـــان روی 

پوشـــه طـــلاق توافقی ثبت شـــده اســـت.
جلســـات متعدد مشـــاوره پیش از ازدواج، شما را 
بـــا لایه هـــای پنهانی افـــکار، ارزش ها و شـــخصیت 
طرف رابطه تان آشنا و چشـــم تان را برای انتخاب 

بازتـــر می کند.

دلتنگی ها و تتوهای 
خانمان برانداز

مـــرد جوان که بـــا دختری چـــادری ازدواج کرده بود 
وقتی دیـــد همســـرش مانتوهای تنگ می پوشـــد و 
پزشـــک مرد روی بدنش تتو می زند دیگر نتوانســـت 

متحمل شـــود و خواســـتار طلاق شد.
عروس می گویـــد نمی توانـــد با باورهای شـــوهرش 
زندگـــی کند و طلاق توافقی را می پذیرد و شـــوهرش 
هـــم دیگـــر تغییـــرات همســـرش را تاب نمـــی آورد و 

اصرار بر طـــلاق دارد.
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